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محمدحسین یگانه است که در قوچان متولد 
شد و در روستاهای تابعه آن زیست و تحصیل 
کرد و دوتار نوازی را فراگرفــت. او در ۲۹ تیر 
ســال ۱۳۷۱ دیده از جهان فرو بست و از خود 
ســه پســر به یادگار گذاشــت که هر سه از 
نوازندگان دوتار شمال خراسان هستند. محمد 
، موسی الرضا و حمید هر کدام به سبک و شیوه خود راه 

پدر را ادامه داده اند.
آن ها از پدرشان دوتارنوازی و دوتارسازی را آموختند و 
در همه سال های فقدان پدر نوازندگانی تربیت کردند.

به گفته کارشناسان، استاد یگانه بزرگ، از بخشی های 
زبان گیر بوده اســت که حافظه شعری اش زبانزد همه 
بوده اســت. او علاوه بر نوازندگی و خوانندگی مجموع 
کارهایی که یک جامعه کوچک روســتایی به آن نیاز 
داشته را می دانســته اســت. می گویند او طبابت هم 
می  کرده و افرادی که به او برای شکسته بندی مراجعه 
می کرده اند بیشتر از افرادی بوده اند که برای فراگیری 

هنر نوازندگی پیش او زانو می زده اند.
مرحوم یگانه شــاهنامه خوانی می کرده و در مجالس 
عزای سیدالشــهدا (ع) نیز تعزیه می خوانده است. او 
دوتار را به زبان ترکی آموخته اما علاوه بر این به فارسی 
و کردی هم می خوانــده و می نواخته اســت. از میان 
فرزندان مرحوم یگانه، محمد، کــه نوازنده و خواننده 
و ســازنده  دوتار چیره دستی اســت در مشهد زندگی 
می کند، به سراغش رفتیم و از او خواستیم قدری درباره 
پدرش برایمان بگوید؛ محمد یگانه از ســختی روزگار 
گله مند بود و دل و دماغ پاسخ دادن به پرسش های ما را  
نداشت. همین  شد که به بهانه سالگرد درگذشت پدر 
بنشینیم پای درد ود های پسرش که امروز خود استاد 

و مدرس است.
 در ادامه روایتی از حضور یکی دو ســاعته ما در منزل 
او که هم کلاس آموزش موسیقی و هم کارگاه ساخت 
دوتار اســت آمده که بیشــتر تلنگری برای مسئولان 

فرهنگی و علاقه مندان به موسیقی خواهد بود.
 خسته ام

در خانه اجاره ای اش را به رویمان که باز کرد ابروهایش 

درهم کشیده بود. علت این گرفتگی را چند دقیقه بعد 
در میان صحبت هایــش فهمیدیم. خلق وخوی محمد 
یگانه، برای آن هایی که او را می شناسند غریب نیست با 
این حال حساب کار دستمان آمد و همه سؤال هایی را 

که از قبل آماده کردیم را کنار گذاشتیم.
در طول حیاط پشــت ســرش رفتیم تــا پله های زیر 
زمین رسیدیم. ســه، چهار پله را که پایین رفتیم وارد 
اتاقی شــدیم که دور تا دور آن صندلی های جورواجور 
و قدیمی چیده شــده بود. چهار دیوار اتاق دیگر جای 
خالی برای نصب قاب عکس  و لوح های تقدیر نداشت. 
محمد یگانه بــرای فرار از گرمای تمــوز پنکه قدیمی 
روی زمین را روشن کرد و روی یک تخت چوبی که با 
قالیچه های دستباف پوشانده شده بود، زیر قاب عکس 

پدرش نشست. 
شروع به حرف زدن که کردیم محمد یگانه خنده تلخی 
بر لبانش نشست. در جواب سؤالمان که از او خواستیم 
درباره پدرش کمی صحبت کند گفت: این چیزها را که 
می شنوم خنده ام می گیرد. همیشه حرف  می زنیم که 
خیلی هایش تکراری اســت اما فایده ای ندارد. به هیچ 
چیز دل خوش نیســتم. من از رفتار مسئولان ناراضی 
هســتم. حقوق ماهیانه من به عنوان یک هنرمند ملی 
۲۵۰ هزار تومان اســت! بیمه نیســتیم. درسن هفتاد 
سالگی و بعد از چهل ســال فعالیت در حوزه موسیقی 
مقامی هنوز مستأجرم. رسیدگی به هنرمندان موسیقی 
از یک کارگر هم کمتر است. وضعیت جوری است که 
هنرمند باید بمیرد تا مسئولان به یادش بیفتند. برای 
پدرم که استاد موسیقی بود و سال  ها برای حراست از 
موسیقی مقامی زحمت کشــید حتی یک بزرگداشت 
نگرفتند تا اینکه  خودم به همراه تعدادی از هنرمندان 

در سال ۱۳۷۸ برای او گرامیداشتی برگزار کردیم.
 مقام نوازی برای شاهنامه

لابه لای معدود جملاتی که این بخشی موسیقی مقامی 
به زبان می آورد از پدرش هم حرف می زد. روایت هایی 
که در موسیقی شمال خراســان وجود دارد همه اش 
حماسی اســت و این ویژگی ها باعث شد پدرم به یکی 
از بهترین خواننده هــا، نوازنده ها و روایتگران آن خطه 
تبدیل شود. حتی اســتاد یگانه شاهنامه را هم روایتی 
می خواند. اهمیتی که او به شاهنامه می داد باعث شد 
که من ۲۵ ســال روی مقام نوازی شــاهنامه فردوسی 

وقت بگذارم.

با ایــن همــه نارضایتی 
محمد یگانــه از زندگی 
از  غیــر  روزمــره اش 
موسیقی، عجیب بود که 
او چهار دهه از عمرش را 
که دوتار به دست بوده آن 
را بر زمین نگذاشته باشد. 

این را از او پرســیدیم و در پاســخ گفت: پدرم در دهه 
۷۰ ســازش را به من هدیه داد و سفارش کرد که سازم 
را زمین نگذارم من هم نگذاشــتم. با هزار بی مهری این 
ساز را زمین نگذاشتم. عشق و علاقه به موسیقی مقامی 
است که من را سرپا و ثابت قدم نگهداشته است. از خارج 
کشور می خواهند که آنجا بروم ولی به دلیل وصیت پدرم 
مانده ام. مطمئنم اگر من بمیرم دیگر کســی از اعضای 

خانواده ام نیست که ساز 
دستش بگیرد. سه نسل 
است که این موسیقی 
را سینه به سینه حفظ 
کرده ایــم. زندگی ام را 
فدای موسیقی مقامی 
کرده ام ولــی نتیجه ای 
نگرفته ام. فرد تا زنده اســت باید به دادش رسید و الا بر 

سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود دارد.
پرسیدیم که شــما در قبال این ســال هایی که برای 
ماندگاری موســیقی مقامی صرف کرده اید چه توقعی 
دارید، که پاســخ گویی به ســؤالمان را به مســئولان 
فرهنگی حواله داد: من هــر کاری انجام دادم در همه 
این ســال ها و هر رنجی که بردم تنها وظیفه ام را انجام 

هنرمند باید بمیرد  تا مسئولان به یادش بیفتند
محمد یگانه دوتار نواز خراسانی  با گلایه از بی مهری ها به هنرمندان موسیقی این خطه از کشور می گوید: ما  حافظ و نگهدار  شناسنامه فرهنگی کشورمان بودیم و هستیم

برای پدرم که استاد موسیقی بود و سال  ها 
برای حراست از موسیقی مقامی زحمت کشید 
حتی یک بزرگداشت نگرفتند تا اینکه  خودم 
به همراه تعدادی از هنرمندان در سال ۱۳۷۸ 
برای او گرامیداشتی برگزار کردیم

برای پدرم که استاد موسیقی بود و سال  ها 
برای حراست از موسیقی مقامی زحمت کشید 
حتی یک بزرگداشت نگرفتند تا اینکه  خودم 
۱۳۷۸به همراه تعدادی از هنرمندان در سال ۱۳۷۸به همراه تعدادی از هنرمندان در سال ۱۳۷۸
برای او گرامیداشتی برگزار کردیم

 ـیک برنامه تخصصی قرآنی روی آنتن شبکه یک ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 
شـبکه یک سـیما مسـابقه اسـتعدادیابی قرآنـی «ترنـم» را به 
روی آنتـن شـبکه می برد تـا از ایـن پس شـاهد پخـش برنامه  
تخصصـی قرآنـی از شـبکه ای غیـر از شـبکه های تخصصـی 
باشـیم موضوعی کـه قبـل از این مورد درخواسـت بسـیاری از 
فعـالان این حـوزه بود. بـه گـزارش ایکنا، ایـن مسـابقه، که در 
روزهای آینـده و در طـول هفتـه از شـبکه یک پخـش خواهد 
شـد، ویژه افـراد زیـر ۱۶ سـال و در بخش تـلاوت قـرآن کریم 
اسـت. فراخـوان  آن نیـز در روزهـای گذشـته از طریق سـایت 
شـبکه یـک و شـبکه های مجـازی منتشـر شـده  بـود. داوود 
نجفـی، تهیه کننـده مسـابقه تلویزیونـی «ترنـم»، بـا تأکید بر 
اینکه ایـن مسـابقه به صـورت زنـده و حضـوری اسـت، گفت: 
در هر برنامـه ۴ شـرکت کننده حضـور خواهند داشـت؛ در فاز 
اول ایـن مسـابقه ۲۵ برنامـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه 
روزهـای شـنبه تـا چهارشـنبه حـدود سـاعت ۱۷ عصـر و روز 
جمعه نیـز حـدود سـاعت ۲۳:۱۰ پخـش می شـود. در مرحله 
مقدماتـی حـدود ۸۰ نفر شـرکت خواهند کـرد و از بیـن آن ها 
۱۶ نفر بـه مرحلـه نیمه نهایـی و در نهایـت ۴ نفر بـه فینال راه 

پیـدا می کننـد.
بـه گفتـه او نوجوانان بـرای حضـور در این مسـابقه بایـد فایل 
تـلاوت ضبـط  شـده خـود را بـه ایـن برنامـه  ارسـال کننـد تا 
تلاوت هـای دریافتی به وسـیله کارشناسـان بررسـی و از افراد 
توانمنـد دعـوت شـود. همچنیـن ایـن مسـابقه از ۳۱ تیـر  بـه 
روی آنتن مـی رود و تا قبل از شـروع ماه محـرم مرحله اول آن  

بـه پایـان خواهد رسـید.

 ـروایت زندگی شهید چمران در «عزیز» ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 
 رمـان «عزیـز» نوشـته شـهریار زمانـی 
دربـاره شـهید مصطفـی چمران منتشـر 
شـد. در بخشـی از «عزیـز» می خوانیـم: 
زندگـی دکتـر  یـن رمـان داسـتان  ا
مصطفـی چمـران اسـت کـه در همیـن 
عصر و دوران دیده به جهان گشـوده و در 
این آب و خاک قد کشـیده اسـت، سپس 
هفـت شـهر عشـق را طـی کـرده و دسـت آخـر ققنـوس وار 
آسـمانی شـده اسـت. او بـا اشـاره بـه اینکـه «عزیـز» در قالب 
یـت شـده اسـت یـادآور می شـود:  داسـتان مسـتند روا
داستان های مسـتند سـابقه زیادی ندارد و به تازگی در ادبیات 
داسـتانی جا بـاز کرده انـد، اما به نظـر می رسـد این ژانـر برای 
بیـان تاریـخ معاصـر و شـرح و بسـط شـخصیت های تاریخی و 
همچنیـن شکسـتن کلیشـه ها  ظرفیت خوبی داشـته باشـد و 
به نوعـی از چهره هـای مشـهور آشـنایی زدایی بکند. داسـتان 
«عزیـز» در  ۱۰۴ صفحـه بـا شـمارگان ۱۰۰۰ نسـخه و قیمت 

۲۰ هزار تومان در نشر شاهد راهی بازار کتاب شده است.

 ـانتشار تازه ترین رمان روث ور ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 
 «چرخـش کلیـد» عنـوان تازه ترین رمان 
روث ور اسـت کـه بـا ترجمـه شـادی 
حامـدی آزاد به زودی از سـوی نشـر نون 
روانـه بـازار کتـاب می شـود. بـه گـزارش 
صبـا، «چرخـش کلیـد» پنجمیـن رمـان 
ایـن نویسـنده بریتانیایـی اسـت کـه در 
خلاصـه داسـتان آن آمـده اسـت: «وقتی 
روئـن کیـن اتفاقـی آگهـی را می بینـد، دارد بـه دنبـال چیـزی 
متفـاوت می گـردد. امـا آن آگهی فرصتی اسـت که حیف اسـت 
از دسـت برود. آگهـی اسـتخدام پرسـتار سـاکن در خانـه برای 
نگهداری از چند کـودک با دسـتمزدی سـخاوتمندانه. وقتی به 
عمـارت هیتربـرا می رسـد مبهـوت می شـود. مبهـوت آن خانه 
هوشـمند و لوکس با تمام امکانـات امروزی اش. مبهـوت مناظر 
چشـم نواز ارتفاعـات اسـکاتلند و مبهـوت آن خانـواده بی نقص. 
آنچـه نمی دانـد ایـن اسـت کـه دارد قـدم بـه درون کابـوس 
می گـذارد. او درگیـر ماجـرای یـک قتـل می شـود و کارش بـه 
زنـدان می کشـد. بـا آنکـه اشـتباهاتی داشـته و دروغ هایـی هم 
گفتـه، قصـه پیچیده تـر از آن اسـت کـه در ظاهـر بـه نظـر 
می رسـد.» نشـر نون پیش از ایـن چهار رمـان «در یـک جنگل 
تاریک تاریک»، «زنـی در کابین ۱۰»، «بـازی دروغ»، و «مرگ 

خانم وستاری» را از این نویسنده منتشر کرده است.

درست بودن 
بهتر از زیادی 
بودن است

رعی بازیگر سینما و  ده زا زا آ
تلویزیون که با ایفای نقش اول 
به  ران»  با «آوای  سریال 
کارگردانی حسین سهیلی زاده 
به شهرت رسید، این روزها با سریال «شاهرگ» 
است.  تلویزیون  مخاطبان  نه های  خا مهمان 
بازیگری که در سال های فعالیتش سعی کرده با 
ر نکند و در  ا تکرا ر بودن خودش ر گزیده کا
نقش های متفاوتی به ایفای نقش بپردازد. این 
بازیگر خود دلیل کم کاری اش را به خبرگزاری 
صبا این گونه توضیح می دهد: همیشه سعی در 
انتخاب هایی دارم که کلمه موفقیت را بشود در 

وجود آن داستان و شخصیت دید و به همین 
نتخاب  ید تا رسیدن به ا دلیل است که شا

بعدی ام کمی زمان یا وسواس ایجاد شود.
رم   زیگر تأکید می کند: دوست دا ین با ا
ز خودم  ا که بازی می کنم ا شخصیتی ر

ینکه صرفا  نمره قبولی بگیرد نه ا
فقط بازی کنم و هر نقشی 

را بپذیرم. من به تعدد کار 
فکر نمی کنم چون معتقدم 
نیست  شغل  بازیگری 
بلکه یک نوع عشق است 
ید  با عاشق  نسان  ا و 

حواسش به عشقش باشد. البته با توجه به شرایط 
حاکم بر سینما و تلویزیون من شاید 
آرمانی فکر می کنم اما مسیری که برای 
ر  م مسیر بسیا نتخاب کرده ا خودم ا
سختی است و لازمه آن صبر زیاد 
ز زیادی  است. درست بودن بهتر ا
ز چند  بودن است و به غیر ا
ز وسواس به  پیشنهاد که ا
خرج دادنم پشیمان شدم 
ز نه گفتنم  رد ا بقیه موا

راضی تر بوده ام.
زارعی که متفاوت ترین 

سینما  در  تجربه حضورش  ولین  ا به  نقشش 
هیم گفت» ساخته سامان   و فیلم «آمین خوا
لور و بازی شخصیت اصغر فرشته که یک  سا
پسر بود برمی گردد، نقشش در «شاهرگ» را 
و با  ند. ا نیز جزو متفاوت ترین کارهایش می دا
ینکه «شاهرگ» سومین تجربه اش  ره به ا شا ا
در سریال های تلویزیونی است که چهارچوب 
رد،  ر کاملا متفاوتی نسبت به بقیه دا و ساختا
بتدا  ز ا ندم ا می گوید: زمانی که داستان را خوا
نه روبه رو  هستم.   نستم با یک قصه مردا می دا
فریبا شخصیتی عجیب، پیچیده، تأثیرگذار است 

که انتخابش کردم.
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گزیده ای از فیلم های سینمایی شبکه های مختلف صدا و 
سیما که  امروز۲۹ تیر  روی آنتن تلویزیون می روند.

آنسامبل «بادی 
برنجی» ایران 

در بیست 
و یکمین 

فستیوال «بادی 
برنجی» ایتالیا 
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قطعه سوييت 

«پارسیان» 
اثر پویا سرایی 
نوازنده سنتور 

و آهنگ ساز 
شناخته شده 
کشورمان را 
پیش روی 

مخاطبان قرار 
می دهد

ساعت شبکهنام فیلم

۹امیدرابینسون کروزو

۱۰:۳۰چهارزمان روراستی

۱۱نمایشکمال الملک

۱۳نمایشمامان بهروز منو زد

۱۴کودکویلی گنجشکه

۱۵نمایشدوباره زندگی

۱۷نمایشای ایکس ال

مردی که درد 
حالیش نمی شه

۱۷:۴۵امید

۱۹نمایشتام ادیسون جوان

روزی روزگاری 
در غرب 

۲۱نمایش

۲۳نمایشدادگاه

محمد حقگو
آهنگساز و پژوهشگر موسیقی

وقتی قرار است در مورد جایگاه و چگونگی تأثیرگذاری یک 
شخصیت هنری در جامعه مطلبی نوشته شود که مخاطب 
آن مطلب مردمان آن جامعه هســتند، مسئولیت بسیار 
سنگینی بر دوش نویسنده قرار می گیرد که باید با اتکا به 
موارد زیادی از جمله، اطلاعات تخصصی و تاریخی حاصل 
از تحقیق، جامعه شناسی و ... تأثیر و جایگاه شخصیت مورد 

نظر را تحلیل کند.
در ســرزمین ما از زمانــی که موسیقی شناســی قومی 
(اتنوموزیکولــوژی) را بزرگانــی همچــون فوزیه مجد، 

محمدتقی مسعودیه، محمدرضا درویشی و ... به صورت 
جدی و میدانی آغاز کردند چهره های تأثیر گذار بسیاری 
در مناطق مختلف ایران کشف و به لطف سهولت در انتقال 
اطلاعات رســانه، مجموعه های صوتی و کتب مرتبط به 
مردمان ســایر مناطق ایران و جهان شناســانده شدند.
یکی از این چهره هــای برگزیده و بســیار تأثیرگذار در 
موسیقی شمال خراسان زنده یاد حاج حسین یگانه است. 
هنرمندی که نامش به لقب بخشــی مزین است. نوشتن 
درباره چهره هایــی همچون حاج حســین یگانه نیاز به 
کلمات و صفحات فراوانی دارد، که بتوان به صورت مفصل 
زوایای ارزشمند کار هنری ایشان را بررسی کرد. بسیاری 
از پژوهشــگران موسیقی درباره ایشــان مقالات فراوانی 
نوشته اند که در دسترس عموم قرار دارد و مطالعه آن را به 
منظور درک ارزش وجودی این گونه از هنرمندان بزرگ 
به مخاطبان محترم  پیشنهاد می کنم.در سه قوم ترک، 
کرد و ترکمن هایی که سرچشمه موسیقی قومی شمال 
خراسان را شــکل داده اند، بخشــی بودن جایگاه رفیعی 

محسوب می شود.
کسب لقب بخشی در میان هنرمندان این منطقه فرآیند 
بسیار سخت و پیچیده ای دارد. تنها نوازنده دوتار بودن و آواز 

هوشنگ جاوید
نویسنده و پژوهشگر

«بخشی» در فرهنگ دوتار شمال خراسان بزرگ، سه شاخه 
داشت؛ عده ای که به بخشی های لال یا لال بخشی معروف 
بودند، فقط دوتار می نواختند و آواز نمی خواندند. عده  دیگری 
به نام بخشی های زبان گیر، چیزی فراتر از آموزه های استادان 
نمی آموختند و تبحری در شاعری، لحن سازی، آهنگ سازی 

و... نداشتند.
 اما بخشی های اســتاد که خودبند نیز نامیده می شدند، 
همه کاره بودنــد و علوم مختلفی از جملــه طبابت، فقه 
و... می دانستند که ملاغلامحســین افکاری، نمونه ای از 
آن ها بود.  عده ای دیگر، علاوه بر کارهای مختلف شــعر 
می گفتند، آهنگ می ساختند و به مسائل روز آشنا بودند 
اما از اینجا به بعد خودبندها دوشاخه ای می شدند؛ بخشی 
از آن ها در خدمت ارباب ها بودند و فقط اجازه داشــتند 
داستان های خاص را با هدف خوشامد یا سرگرمی آن ها  
بخوانند.   عده ای دیگر مردمی بودند؛ آن ها همه جور شعر 
می خواندند و دل مردم را نمی شکســتند. اما خودبندها 
همه فن حریف بودند. البته مرحوم محمدحسین یگانه 
زبان گیر بود. تفاوت خودبندها و زبان گیرها بر سر شاعر 
بودن و سروده هاست. اســتاد یگانه آهنگ نمی ساخت، 
بلکه هرچه فراگرفته بود می نواخت.  اما با این حال، خود 

نوشتن درباره یگانه 
کلمات و صفحات 
فراوان می خواهد

نقطه قوت یگانه، 
حافظه اش بود


